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  )ابن سينا(فرهنگسراي قانون 
  گفتمان آزاد جوانان

 جلسه اول و دوم

  رموز رواني محبوبيت و موفقيت:موضوع
 دكتر حسين اعرابي: سخنران

بعنوان مثال كنكور . محبوبيت و موفقيت بايد ابتدا تعريفي از محبوبيت و موفقيت داشته باشيمبراي ورود به بحث رموز رواني
رد بحث تمام خانه ها و مجامع عمومي و خصوصي است، موفقيت يك مفهوم ملموس تر پيدا كرده است و دانشگاهها و نتايج آن مو

 اگر موفقيت را رسيدن به هدف مطلوب، مقدور و مشروع كه سازتده، مفيد و .آن چگونگي راه يابي به دانشگاههاست
 بايد ببينيم آيا ورود به دانشگاه و مافتخارآميز باشد و موجب شكوفائي استعدادهاي نهفته انسان گردد معني كني

حتي ادامه و پايان موفقيت آميز آن بايد يك موفقيت تلقي شود؟ در اين صورت پس دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها بايد 
وهها مي در حاليكه عملأ بيشترين نارضايتي را در ميان همين گر. از دست يابي به چنين موفقيت بزرگي خوشحال و راضي باشند

و سرخوردگي و احساس ناخوشايند رسيدن به سراب كه اينجا مقصود نارضايتي فردي و احساس افسردگي ( توانيم مشاهده كنيم
اين مثال نشان ). است، نه نارضايتي اجتماعي و سياسي كه مي تواند ناشي از آگاهي و ميل آنها براي رسيدن به كمال مطلوب باشد

 امر نهائي و غائي نيست، بلكه موفقيت يك امر پيوسته و مداوم است كه در طول زندگي ادامه مي مي دهد كه موفقيت اصولأيك
يابد و شخص پس از گذر  از هر مرحله وارد مرحله ديگري مي شود كه هدف و راهي جديد در پيش روي او قرار مي گيرد و بايد 

راي اين تلاش مداوم و عدم سرخوردگي و جلوگيري از غلبه بنابراين آگاهي و آمادگي رواني ب. براي رسيدن به آن تلاش كند
نااميدي و افسردگي بر شخص، پس از گذران يك مرحله و حركت بسوي مرحله و هدف بعد، اولين رمز تداوم موفقيت در زندگي 

مثلأ جواني هدفش اين  .اين مثال نه تنها در امر تحصيل بلكه در شغل، ازدواج و در ساير موارد زندگي نيز مصداق مي يابد. است
است كه ازدواج موفقي داشته باشد، وقتي به اين هدف ارزشمند دست يافت، اهداف ديگر در مقابلش قرار مي گيرد كه بايد براي 
رسيدن به آنها تلاش كند و اگر در اين مرحله متوقف يا خسته و نااميد شود، خود را در مقابل يك سراب دروغين خواهد ديد كه 

اعم از كوتاه مدت ( زندگي يعني داشتن هدفاز اين رو اگر بگوئيم. لي اش را هم در معرض خطر قرار خواهد دادموفقيت قب
نكته جالبي كه در مورد لزوم . سخني به گزاف نگفته ايم، اميد واقع بينانه و حركت اميدوارانه بسوي هدف )يا بلند مدت

در داستان آليس در سرزمين عجايب، آليس .  از لطف و فايده نخواهد بودهئفمندي انسان ذكر مي شود، تكرار آن در اينجا خالي
گريزان و هراسان به دهليزي وارد مي شود كه چند راه خروجي دارد، سرگردان از گربه عاقل مي پرسد از كجا بروم، گربه عاقل از او 

يعني هدف معيني (س مي گويد مقصد خاصي ندارماول بگو به كجا مي خواهي بروي، تا من بگويم از كدام راه بروي، آلي: مي پرسد
وقتي هدفي نداري از هر كجا كه مي خواهي برو، چون كسي كه داراي هدف معين نيست، ظاهرأ هيچوقت : گربه مي گويد)ندارم

  !گم نمي شود، چون همواره گم شده است
 موفقيت، بهرضايت نهائي دست نخواهد اما چرا دست يابي به موفقيت، علي رغم اينكه مي دانيم انسان در هيچ مرحله از

كسب موفقيت در هر مرحله به انسان احساس يافت اينقدر داراي اهميت فراگير و همگاني است؟جواب روشن است،
ما در رسيدن به هر .  واين همان هدفي است كه بسياري از رفتارهاي انسان را شكل مي دهد.خوشبختي مقطعي مي دهد
يم ولي تداوم اين احساس نياز به موفقيت در مرحله ديگري كه در پيش رويمان قرار مي گيرد، هدفي احساس خوشبختي مي كن

آيا كسب موفقيت و احساس خوشبختي ناشي از آن براي انسان كافي است؟ با توجه به اينكه مي دانيم موفقيت يك امر نسبي . دارد



 ٢

تلاشي كه . شويم كه احيانأ تلاش سنگين تري را مي طلبداست و پس از هر مرحله وارد مرحله ديگري با اهداف جديدتري مي 
احساس خوشبختي ناشي از كسب موفقيت وقتي پايدار خواهد بود و تداوم خواهد يافت كه بتوانيم . براي آن پاياني متصور نيست

اي انساني قرار دارد موجب ديگران را در آن سهيم كنيم و نفعي از آن به غير خودمان برسانيم و اين مرحله كه بر بالاترين ارزشه
با اين توضيح مسئله اشتغال و بيكاري، نه تنها از بعد اقتصادي بلكه ار بعد سلامت . تداوم احساس خوشبختي در انسان خواهد شد

  .مي دهدرواني در جامعه نيز اهميت مي يابد چون اشتغال، فرصت و امكان مفيد بودن را به فرد
اگر اين حالت برانگيختگي در . دف، هميشه با انتظار و حالتي اضطراب آميز همراه استهدفمندي و تلاش براي رسيدن به ه

اما اگر . حد متعادل باشد، موجب تقويت نيروهاي دروني ما براي رسيدن به هدف مي شود و مارا از سستي و بي تفاوتي دور مي كند
در پايان حركت انسان يا .  كند و مانع موفقيت او مي گرددبصورت اختلال اضطرابي درآيد قدرت تمركز و فكر را در فرد تضعيف مي

كه در اين حالت اضطراب )مانند قبولشدگان در كنكور(تا حد قابل قبولي به هدف مورد نظر دست يافته و به اصطلاح موفق شده
سرشكستگي، خفت و تغيير و شرايط جديد به سراغ او مي ايد و اگر به موفقيت مورد نظر دست نيافته باشد، احساس شكست، 

سرانجام نااميدي و افسردگي و به دنبال آن عصبانيت و پرخاشگري به سراغش مي آيد كه در اين حالت مكانيسم هاي دفاعي رواني 
  .مي تواند عوارض عدم موفقيت را در انسان كنترل كند

آن دست مي يابد و يا از دست يابي همانطوريكه گفته شد انسان وقتي هدفي مطلوب و مقدور در پيش دارد يا بطور نسبي به 
 كه مقدار همه انسانها در مرحله تلاش و انتظار دچار يك اضطراب طبيعي هستند. به آن ولو موقتأ محروم و نا موفق مي شود

ر اما وقتي اين اضطراب از حد متعادل فرات. متناسب آن مي تواند نيروهاي دروني آنها رادر جهت كسب موفقيت تجهز و تقويت كند
رود به ضد خودش تبديل مي شودو موجب عدم بكارگيري توانائيهاي فرد مي گردد كه اين امر به عدم موفقيت مي انجامد وبسياري 

  .از عدم موفقيتها نيز متأسفانه از همين اضطراب ناشي مي شود
نسبي دست يافته اند دچار ولوبطور ( بلكه آنهائي كه به موفقيت مورد نظر خود. اماپس از پايان كار قصه تمام نمي شود

 دانشجو در طول 200خبر خودكشي .اضطراب جديدي مي شوند كه مي توان آنرا اضطراب تغيير و اضطراب نگراني از آينده ناميد
ولي آنهائي كه در اين مرحله موفق نشده اند طبعأ دچار غم و . يك سال را مي توان در اين راستا ارزيابي و تجزيه و تحليل كرد

اگر چه هر .ي و افسردگي مي شوند كه اين حالات مي تواند به پرخاشگري و عناد و انتقام جوئي از خود يا ديگران منجر شودناراحت
، مخصوصأ وقتي انسان تمام تلاش خود را براي زسيدن به هدف انجام داده باشد، ديگر هيچ عدم موفقيت شكست نيست

ضمن ان مي تواند به خود بگويد من آنچه را كه مي توانستم انجام داده امجاي سرزنش و ملامت خويشتن وجود ندارد زيرا انس
تلاش هزارباره اش براي ساخت لامپ مي گفت  آنگونه كه اديسون در. آنكه هر عدم موفقيت خود يك تجربه جديد است

 موفقيتي تلخ و ناراحت ولي با اين حال هر عدم! من موفق شدم هزار راه را كشف كنم كه به ساخت لامپ برق منتهي نمي شود
و براي اينكه فرد به مرحله تخريب خود و ديگران وارد نشود، براي خوشبختانه بدن انسان ويژگيهاي خردمندانه اي دارد. كننده است

ئي اينكه به او فرصت بازسازي خود براي تلاش مجدد يا جايگزيني هدف را بدهد، نا خودآگاه او را وادار به استفاده از مكانيسم ها
  .مي كند كه در روانشناسي مكانيسم هاي دفاعي رواني ناميده مي شوند

  مكانيسم هاي دفاعي رواني
تقريبأ براي هركس اين مسأله به كرات پيش مي آيد كه ناگهان دردي را در بدن خود حس كند و قبل از اينكه به ريشه يابي 

مكانيسم دفاعي رواني نقش اين مسكن را در روان آدمي بازي .دو درمان علت درد بپردازد با خوردن يك مسكن خود را تسكين ده
بنابراين مفيد و آرامش بخش است، مشروط بر اينكه دائمي و هميشگي نباشد و ريشه يابي و درمان اصلي را به فراموشي . مي كند
يل و علاقمند باشند ولي پول كافي ويا مثال ديگر اينكه بارها كساني را ديده ايم كه به خريد و داشتن كالائي به شدت ما.نسپارد

در چنين حالتي كه يك تعارض بين ميل و خواسته شخص از يك طرف و امكانات او از طرف ديگر . براي خريد آن نداشته باشند



 ٣

بوجود مي آيد موجب آزار، ناراحتي و فشار رواني در فرد مي شود در اين حالت يك شخص نرمال و بهنجار چه واكنشي نشان مي 
  دهد؟

  )مكانيسم حذف(از آن كالا يا شيءصرف نظر مي كند-1
  )مكانيسم حذف و انتخاب.( و با بودجه آنها به خريد شيء مورد نظر اقدام مي كنداز برخي خواسته هاي ديگر مي كاهد-2
  )مكانيسم جايگزيني.(كالاي مشابهي كه داراي قيمت كمتري است را خريداري مي كند- 3

  :غير نرمال باشد، ممكن است راه حل هاي ديگري را انتخاب كند مثلأاما اگر شخص نابهنجار يا 
  .از اينكه امكاناتش محدود است از خودش بدش بيايد و به سرزنش و آزار خود بپردازد و يا حتي به فكر خودكشي بيفتد-1
  .ردازدو به تخريب و انتقام جوئي از آنها بپ....)پدر،همسر،كارفرما و(ديگران را مقصر قلمداد كند-2
  .به اعمال خلاف براي كسب پول جهت خريد شيء مورد نظر و يا سرقت شيء مورد علاقه اقدام كند-3

آنچه كه در بالا آمد،يك تعارض عادي بين امكانات محدود مالي و خواسته هاي تقريبأ نامحدود انساني است كه شكل 
 و شرايط و قوانين و امكانات اجتماعي از سوي ديگر ممكنست شديدتر آن بين خواسته ها و اميال غريزي و يا اكتسابي از يك سو

  .در هر لحظه بوجود آيد
وظيفه » خود« زيگموند فرويد، شخصيت انسان را شامل سه بخش نهاد و يا ذات، خود، و فراخود يا وجدان مي دانست كه

د يا وجدان به عهده دارد و چون اين دو بخش به دشوار برخورد با واقعيت ها و تطبيق خواسته ها نامحدود نهاد يا ذات را با فراخو
استفاده مي كند، تا اضطراب  و فشار رواني ناشي از عدم » مكانيسم دفاعي«به نامسختي با هم انطباق دارند، انسان از ابزارهائي 

  .ارضاء خواسته هاي ذات تا حدي تخفيف و كاهش يابد
  : نيست، بلكه با اين مثال روشن مي شود كه مكانيسم دفاعي راه حل

  .فرصتي است تا راه حل پيدا شود-1
راه حل نهائي شود و فرد بايد ابزاري است تا راه حل، يك آرامش موقت در فرد ايجاد كند، بنابراين نمي تواند جايگزين -2

ش و يا شرايط، هر فرد دربرخورد با يك تعارض با توجه به ذات، تربيت،آموز.بكوشد تا توانائي يابد و با واقعيت رو برو شود
عمده .مكاننيسمي را بعنوان سپر دفاعي به كار مي گيرد، كه اين انتخاب اكثرأ بلا اراده و از ضمير ناخودآگاه او سرچشمه مي گيرد

  :ترين مكانيسم هاي دفاعي رواني عبارتند از
ودآگاه مي راند و تا  در اين حالت فراخود ويا وجدان، ميل ذات و نفس را به ضمير نا خ:مكانيسم دفاعي سركوب)1

اصل امر به معروف و نهي از منكر از مصاديق .  اين سركوبي به قدرت خود باقي است از بازگشت آن جلوگيري مي كندوقتي
فرويد معتقد است سركوب خواسته ها و تمايلات موجب ايجاد عقيده و يا كمپلكس در شخص مي . سركوب نفس اماره مي باشد

بنابراين بايد با روانكاوي عقده هاي رواني را از ضمير ناخودآگاه به آگاهي . ي او خود را نشان خواهد دادشود كه بعدها در رفتارها
  .آورد و آنها را منطقأ حل و فصل كرد

آن را در اين حالت انسان واقعيتي را كه قدرت روياروئي يا امكان برخورد با :مكانيسم دفاعي انكار يا فراموشي)2
  .ندارد انكار يا فراموش مي كند

گاهي انسان براي حفظ آرامش خود، براي انجام عدم تمايلات و عدم ارضاء خواسته :مكانيسم دفاعي دليل تراشي)3
  .كم اثر ويا غيرواقعي را بعنوان مسبب اصلي به شمار مي آورد و در حقيقت بهانه مي آورد نه دليلهايش دلايلي 

مثلأ . در اين حالت فرد نقطه مقابل تمايلات دروني خود را به نمايش مي گذارد:كنش وارونهمكانيسم دفاعي وا)4
  .كسي كه از چيزي مي ترسد خودرا نسبت به آن بسيار شجاع و يا بي تفاوت نشان مي دهد
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كه . دگاهي انسان هدف دور از دسترس را با هدفي قابل دسترس جايگزين و جابجا مي كن:مكانيسم دفاعي جابجائي)5
اما اگر جابجائي .اين امر اگر با توجه به واقعيت و امكانات باشد و موجب آرامش و عدم سرخوردگي فرد شود،ميتواند مفيد واقع شود

مثلد . جنبه منفي و مضر پيدا كند بجاي احساس آرامش در فرد احساس گناه ايجاد مي كند و فشار رواني او را مضاعف مي كند
 يا كسي كه  تحقير و تعرض قرار گرفته و قادر به نشان دادن عكس الغمل نبوده، در خانه پرخاشگري مي كندكسي كه در اداره مورد

همچنين بيماريهاي روان تني و يا سايكوسوماتيك . براي جبران شكست در كار يا عشق به قمار يا مشروب و مواد مخدر پناه مي برد
 فرد براي جبران فشار رواني ناشي از ناكامي به مثال پردازي و روياسازي گاهي نيز. نيز حاصل مكانيسم دفاعي جابجائي است

  .موفقيت آميز و مطلوب روي مي آورد و از واقعيت آزاردهنده خود را دور مي كند
در اين حالت فرد ناخودآگاه خودرا شبيه كس ديگري كه مطلوب اوست مي بيند و :مكانيسم دفاعي همانندسازي)6

  .مي كند، كه اين امر اگر با خود واقعي او در تضاد نباشد،مĤلأ به رشد معنوي فرد مي تواند كمك نمايدرفتار او را تقليد 
يعني »خود واقعي«.يعني شخصيتي كه فرد در حال حاضر داراست و ديگران او را آنگونه مي بينند»خود فعلي «:توضيح(

يعني شخصيتي كه فرد بدون توجه به واقعيتهاي » ود ايده آليخ«شخصيتي كه فرد استعداد و توانائي رسيدن به آن را داراست و 
  ).وجوديش، دلش مي خواهد داراباشد و مخصوصأ اصرار داردديگران او را آنگونه ببينند

واكنش وارونه مي باشد با اين تفاوت كه اين مكانيسم شبيه مكانيسم دفاعي : مكانيسم دفاعي فرافكني يا تعكيس)7
اق آميز تمايلات يا صفات و خصوصيات منفي خود به ديگران عملأ با پيش گرفتن حالت تهاجمي خصمانه فرد با  نسبت دادن اغر

اصولأ هر گاه فردي به شكل اغراق آميز صفت يا خصوصيتي را در ديگران مشاهده و آن را . خود را از آنها مبرا قلمداد مي كتد
  .او بودمحكوم كند بايد مواظب وجود همين صفت يا خصوصيت در خود 

اين مكانيسم شبيه مكانيسم جابجائي است با اين تفاوت كه آگاهانه و در جهت :مكانيسم دفاعي تصعيد يا والايش)8
در اين حالت احساس شكست و ناكامي يا كمبود در يك زمينه، .استفاده مثبت از ساير توانائي ها و استعدادهاي فرد صورت مي گيرد

ستعدادهاي خود را در زمينه اي ديگر شكوفا سازد و به مرحله جديدي از خلاقيت، سازندگي و موجب مي شود كه فرد توانائي و ا
مانند اينكه لئوناردو داوينچي، احساس ناخوشايند بي مادري را با كشيدن شاهكارهائي از مريم مقدس جبران .خودشكوفائي دست يابد

  .كرده است
 را در بسياري از رخدادهاي غم انگيززندگي انساني نيز مي توان مشاهده تأثير كاربرد مكانيسم هاي دفاعي تصعيد با والايش

كرد،بسياري از آثار ارزشمند ادبي،هنري،فرهنگي و معماري براي جبران غم از دست دادن كساني است كه بسيار مورد توجه و علاقه 
 و ده ها پل عظيم با نام پل دختر در ايران بوده اند بوجودآمده كه نمونه هاي آن ساختمان اعجاب انگيز تاج محل در هندوستان

البته بايد توجه داشت كه در صورت استفاده از مكانيسم دفاعي تصعيد يا والايش، به تدريج انگيزه اوليه كه جبران شكست و .است
فيدبك براي تداوم ناكامي بوده اصلاح و بر آثار و نتايج مثبت كار يا عمل انجام شده متمركز گردد تا رضايت خاطر حاصل بصورت 

  .عملكرد مفيد شخص مورد استفاده قرار گيرد
اگر محبوبيت را داشتن حالت خلقيات و شرايطي دروني و بيروني تعريف كنيم كه باعث مي شود فرد :محبوبيت

 مورد علاقه و احترام ديگران قرار گيرد و اطرافيان از حضمر وتماس و گفتگو و ارتباط با او احساس شادي، امنيت و
توجه جوانان به مشاغلي چون بازيگري يا ورزشهاي .خوشحالي كنند، به نزديكترين تعريف محبوبيت دست يافته ايم

قهرماني نيز بيشتر به اين علت است ولي اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه آيا هميشه موفقيت موجب محبوبيت مي 
  :مسلمأ جواب مثبت، مشروط به شرايطي است مانندشود؟

  . عين موفقيت متواضع باشيم و موفقيت موجب غرور و تكبر در مانگرددما در-1
  .شايستگي خود را براي رسيدن به آن موفقيت عملأ نشان دهيم-2
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سعي كنيم با موفقيت به دست آمده براي خود و ديگران مفيد تر واقع شويم زيرا محبوبيت مي تواند موجب -3
صورت موفقيت ما موجب حسادت، عناد و دشمني ديگران خواهد شد كه آثار در غير اين. تداوم موفقيتهاي بعدي ما بشود

البته بايد توجه داشت كه ما بايد تلاش خود را براي عدم آزار . اجتناب ناپذير آن تخريب روابط ما با ديگران خواهدشد
 دلسوزي و تواضع و ديگران و عدم تحريك حسادت آنها داشته باشيم ولي در مقابل حسادتهاي بيمارگونه ديگران جز

  .تلاش براي بالابردن اعتماد به نفس آنها كار نمي توانيم انجام دهيم
باروش استدلال و گفتگوي سقراطي در اينجا اين مسئله مطرح مي شود كه را كسب موفقيت بدون ايجاد امكان 

نوعي موجب سرخوردگي، مفيد واقع شدن نه تنها باعث تداوم احساس خوشحالي و خوشبختي نمي شود بلكه گاهي به 
  افسردگي و عوارض ناشي از آن مي تواند باشد؟

يعني كسب زيرا مفيد بودن موجب كسب اهميت يعني مهم شدن و هم چنين كسب احترام :جواب اين است
چه از (بعبارت ديگر در جامعه كسي مي تواند محبوب باشد كه بتواند مفيد واقع شود. محترم و محبوب بودن مي گردد

به اين صورت محبوبيت، موفقيت و در نتيجه احساس خوشبختي ما را تكميل مي كند و )مادي و چه از جهت معنويلحاظ 
 .حتي موجب تداوم و گسترش موفقيتهاي بعدي ما مي گردد

اگر چه موفقيت در رسيدن به هر هدفي،برنامه ريزي و شيوه خاصي را مي طلبد ولي كسب محبوبيت داراي رموز و 
  .مي است كه در مورد هر كس و با هر تخصص، شغل و موقعيتي مي تواندبكار گرفته شودشيوه هاي عا

كيست كه نخواهد چهره موفق وخوبي نداشته باشد؟ مخصوصأ اينكه بدانيم موفقيت بدون محبوبيت شكننده، غير 
به معناي (ون موفقيتو محبوبيت بد. مداوم و حسادت انگيز خواهد بود هرگز موجب احساس خوشبختي در فرد نخواهد شد

گفتيم كه منظور ومقصود . بيشتر ترحم انگيزو يا تشريفاتي است و نه واقعي) توانائي مفيد واقع شدن براي ديگران و جامعه
از مفيد واقع شدن تنها در جنبه هاي مادي نيست، بلكه در زمينه هاي  معنوي و روابط انساني شايد بيش از جنبه هاي 

وقتي انسان با كلام و حتي نگاه به ديگري مهر مي رساند و او را خوشحال مي كند در . قع شدمادي مي توان مفيد وا
  .روابط انساني موفقيتي يافته و آن را در جهت كسب محبوبيت و خوشبختي ديگران به كار گرفته است

معني و محبوبيت حتمأ در ارتباط با ديگران همانطوري كه گفته شد موفقيت مي تواند فردي باشد ولي 
حال با توجه به اهميت محبوب بودن در ايجاد موفقيت و در تقويت احساس خوشبختي بايد ببينيم  .مفهوم پيدا مي كند

  .با چه رمز و رازهائي مي توان به محبوبيت مثبت و سازنده و ماندگار دست يافت
شه پاك، خيرخواه اندي.محبوبيت ماندگار از درون آغاز مي شود و از انديشه انسان شكل مي گيرد-1

و دوستدار خدمت به انسانها، گفتار و رفتار ما را به سمت وسوئي مي راند كه كلام و رفتارمان بر دل ديگران مي نشيند و 
  .مهرمان را به دل ديگران مي نشيند و مهرمان را به دل ديگران مي اندازد

  روان را به انديشه پاك سالم بدار
  

 توقع جبران دوست داشته باشيم و قلبأ خيرخواه آنها باشيم بدون رد و بدل شدن حتي يك اگر ديگران را بدون چشمداشت و
حسن جوئي ذهني از ديگران از اين جهت اهميت . كلام با يك اشاره امواج مثبت مغزي ما، محيط روابطمان را تلطيف خواهد كرد

  .حسن روابط ما با ديگران كمك مي كنندنسبت به آنها از اين زاويه به پيدا مي كند و قدر شناسي و حق شناسي 
 كه براي انسان آرامش مي آورد و او را گفتار راست و توأم با كياست يكي از مهمترين رموز محبوبيت است-2

صداقت در كلام، داشتن ادب كلامي،خوب سخن گفتن واحتراز از پرحرفي وپر گوئي و توجه به مخاطبين از .از اضطراب دور مي كند
در مورد صداقت در كلام يادآوري اين نكته لازم است كه مقصود بيان هر مطلب غير .فتار راست به شمار مي رودويژگيهاي گ
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: يا به قول سقراط. همچنانكه گفته اندجز راست نبايد گفت،هر راست نشايد گفت. ضروري و غير لازم به افراد غير مرتبط نيست
  .را كه مي گويد مي داندحكيم آنچه را كه نمي داند، نمي گويد ولي آنچه 

به آنها كمك كنيم تا .خيرخواه و ياريگر آنها باشيم.  و آنها را هماگونه كه هستند بپذيريمديگران را دوست بداريم-3
  .حدي كه بتواننددر روي محور تكامل معنوي بسوي كمال و رفع عيوب و نواقص احتمالي خود حركت كنند و خود نيز اينگونه باشيم

در پايان روز و هفته و ماه و سال ارزيابي كنيم كه .ودات مضر و غير مفيد را دفع و حذف مي كندطبيعت موج-4
 و تا چه اندازه رفتار و گفتار ما باعث شده تا آنها احساس بهتري پيدا چه كساني از ما و از فعاليت و رفتار و عملكرد ما بهره برده اند

  .كنند
  .ختي در دوست داشتن است نه در دوت داشته شدنخوشب. مهرورزي قلبي نسبت به ديگران-5
  . باي خود و ديگران و براي كل جامعهتلاش براي مفيد واقع شدن-6
خود را در وضع مساوي با ديگران ديدن، اگر دارائي يا ثروت يا دانش و اطلاعاتي داريم به آنهائي كه در .متواضع بودن-7

  .كنيم نه غرور و تكبرخاطر اين برتري احساس مسئوليت شرايط پائين تري هستند افاده نفروشيم، بلكه ب
  .با رفتار خود به ديگران احساس امنيت و آرامش دهيم-8
در فعاليتهاي گروهي مشاركت و همراهي . بگوئيم ولي منفي باف و مخالف خوان نباشيم»نه«در جاي خود -9

  .مثبت داشته باشيم
ولي در جهت رشد و تكامل معنوي خودمان و .د بپذيريمخودمان و ديگران را آنگونه كه هستيم و هستن-10

  .ديگران تلاش كنيم
ترش روئي، نق زدن، ناله كردن،عيب جوئي و خرده گيري، ملامت، مچ گيري، .از آفت هاي محبوبيت بپرهيزيم-11

  .....تحقير و تحكم و تحميل كردن، پرخاشگري و 
ت سست پيدا كنيم در آن لحظه  كه از صميم قلب ديگران را دو و سخن آخر اينكه هر كه باشيم و به هر موفقيتي د-12

و در اينجا سخنم را با . بداريم و خيرخواه آنان باشيم و به آنها صميمانه مهر بورزيم محبوب و به دنبال آن موفق تر خواهيم بود
  .شعري كه شايد بسيار شنيده باشيد به پايان مي رسانم
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